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گزارش میدانی «شرق» از آسیب های جانی و مالی سیل چالوس

سیلی مغفول مانده

 ویرانی باورنکردنی
آن گوشــه، رســتورانی متــروک مانده، تنها یــک زن و مــرد روی تخت چوبی 
زهواردررفته  نشســته اند و به کارگرانی که آب را باز می کنند، نگاه می اندازند. آنها 
از حادثه روز پنچشنبه با جزئیات یاد می کنند. مرد میانسال با دست به شیب جاده 
اشــاره می کند که به چشم حدود ۱۰ ماشــین را دیده که سیل با خود به دره  پایین 
جاده برده و زن جوان از صحنه ای حرف می زند که ســیل ماشــینی با سرنشین را 
چند دور چرخانده و با خود برده اســت. آنها به رســتوان شــاندیز که چند متر آن 
طرف تر اســت اشــاره می کنند و می گویند: «ســیل که آمد همه چیز را برد، حتی 
مجســمه های بزرگ شیر جلوی این رستوران را خراب کرد و همراه خود برد. ما از 
ترســمان پشت شیشه های مغازه قایم شده بودیم چون ماشین تیبا را بلند کرد و با 

خود می برد، دیگر چه برسد به ما...».
دورتادور یکی از رســتوران های بزرگ این جاده را با نوار هشدار بسته اند، گونی 
آبی رنــگ را که کنــار می زنی با فضــای بزرگی از گل و لای و درختان شکســته و 
آلاچیق های زیر گل مانده مواجه می شــوی. ماشــین قدیمی که بــه عنوان دکور 
در وســط حیاط رســتوران شــاندیز بوده حالا بین درختی تنومنــد و حجم زیادی 
گل به شــکل عمودی مانده. از آلاچیق های داخل این محوطه تنها ســقف هایی 
تخریب شــده بیرون مانــده، نگهبان این مجموعه که حالا تنهــا فرد حاضر در این 
مخروبه اســت به ساختمان و حیاط زیر آوار اشاره می کند و می گوید: «ببینید تمام 
این فضا که روی آن ایســتادیم چهار متر بالاتر از کف مجموعه اســت. یعنی سیل 
چهار متر گل و رسوب با خودش آورده. ما چند آبنما در این فضا داشتیم، الان همه 

زیر چهار متر گل و لای مانده... ». 
نگهبــان از تمام بخش های این رســتوران تازه افتتاح شــده عکســی نشــان 
می دهد، عکس هــای دو هفته قبل، یعنی چند روز بعد از افتتاح، حیاطی بزرگ با 
آلاچیق های چوبی کنار هم، دو آبنمای بزرگ در وســط حیاط و کافه ای با چیدمان 
مــدرن جلــوی در ورودی، اما حالا تمــام این حیاط تا چهار متر به گل نشســته و 
خبری از آلاچیق ها و صندلی های نو و رنگارنگش نیســت. از بین تمام آنها نیمی 

از تخته ســیاه داخل کافه مشخص است که قیمت نوشــیدنی های مختلف روی 
آن نوشــته شده. نگهبان لحظه  شروع ســیل و ویرانی بعد از آن را این طور روایت 
می کند: «صدای وحشتناکی آمد، قبل از سیل فقط یک باران ۲۰ دقیقه ای آمد و این 
وضع را پیش آورد. هنوز همه وســایل زیر گل مانده... این کافه برای دختر خانمی 
بود که کامل از بین رفته، آن روز در ســوگ مرگ پدرش بود و ســر کار نیامده بود. 
خلاصه تمام وسایلش، حتی یادگاری های پدرش هم زیر این گل ها مانده... خیلی 
ترســناک بود، بارش باران زیاد شد که یکدفعه دیدم یکی از درخت ها کنده شده و 
همراه آب پایین می آید. فریاد زدم سیل آمد و مشتری ها به سالن اصلی فرار کردند، 
شیشه بیرونی رستوران را شکســتیم و آنها فرار کردند، اما چهارتا از همکارانم در 
گل گیر کرده بودند و ما آنها را پیدا نمی کردیم. خلاصه بعد از سیل تا چند ساعت 
دنبالشــان بودیم کــه دیدیم صدا می آید. تا گردن در آشــپزخانه گیر کرده بودند و 
با کمک امدادگرها نجاتشــان دادیم. بینشــان یک کارگر افغان ۱۲ساله هم بود، از 
ترس نتوانسته بود جواب صدای ما را بدهد. الان دو تا از همکارانم در بیمارستان 
بســتری هستند چون موقع نجات دست و بدنشــان با شیشه شکسته ها پاره شده 
بود. ما فکر می کردیم شاید وضع خیابان بهتر باشد، اما سیل چند ماشین را جلوی 
چشــم ما برد. یک ماشــین با خانم و آقا و یک نفر که عقب نشسته بود به سمت 
پایین می آمدند که ســیل آنها را گرفت، دو ســه ملق زد. صحنــه  بدی بود. خانم 
داخل ماشین داد می زد کمک ولی چه کمکی؟ هیچ کسی نمی توانست کمک کند، 
ماشــین با آدم های داخلش به سمت دره رفت. بعد از آن هم برای بازکردن جاده 
آن قــدر آنجا خاک ریختند که دیگر نمی شــود آنها را درآورد. ماشــین دیگری هم 
جلــوی در گیر کرده بود و خانمی داخلش مانده بود، داد زد من را یادتان اســت؟ 
دیدم مشــتری ثابت ما بوده، با زحمت آن خانم را بیرون کشیدیم، آن زن از ماشین 
بیرون آمد ولی ماشینش از بین رفته بود، سه روز بعد با کفی ماشینش را بردند..». 
حالا از بین اتاقک های متروک شــده این رستوران هرچه بیشتر به سمت آشپزخانه 
می رویم بوی گندیدگی بیشــتر در مشاممان می پیچد. نگهبان اجاق و دیگر وسایل 
زیر گل را نشان می دهد: «ببینید اینجا هر مواد غذایی که بوده فاسد شده، این بوی 

متعفن برای همین مواد خراب شده است. همان موقع برق قطع شده و هیچ کدام 
از یخچال های آشپزخانه هم دیگر کار نمی کند». 

خاک ریختند و تمام شد 
با وجود کار شــبانه روزی کارگران و راهبران، اما هنــوز هیچ کدام از تونل ها به 
طور کامل قابل استفاده نیســت. برای همین جز ماشین های سنگین حمل نخاله، 
کمتر ماشینی به سمت تونل ها حرکت می کند. سوار بر یکی از همین ماشین ها به 
ســمت تونل یک و دو حرکت می کنیم. تونل های تاریک که تا همین چند روز قبل 
کارگرها به شــکل ســینه خیز تمام طول آن را طی می کردند، حتی از رد گل و لای 
روی دیوار، ســیم های آویزان و تخریب دیوارهای داخلی این تونل هم مشــخص 
است. آب و گل های روی زمین هم تقریبا به نیم متر می رسد، برای همین همچون 
بقیه مناطق ســیل زده این جاده، بدون کفش مناســب، امکان راه رفتن برای افراد 
وجود ندارد. راننده کامیون هرازگاهی به ســکوهای کنار جاده اشــاره می کند که 
روز حادثه بعضی ماشــین ها از آن مســیرها به دره پرتاب شده اند. از روزهای اول 
می گوید که مســئولان آمدند عکســی گرفتند و رفتند. به شــرایط سخت این چند 
روز اشــاره می کند: «روزهای اول که تونل را باز کــرده بودیم آن قدر هوا پر از گرد 
و خاک بود که راننده های بولدوزر نمی توانســتند آنجا کار کنند، اصلا هوایی برای 

نفس کشیدن نبود». 
 مرگ های  اشتباهی 

لغزندگــی زمیــن، در کنار تونل و دره هــای منتهی به آن، امــکان تردد عابران 
را ســخت می کنــد و برای همین بعــد از بازدید تونل یک و دو بــه پایین جاده باز 
می گردیم. اینجا نیروهای راهور کنار جاده ایستاده اند و رفت و آمد به این جاده های 
پرخطر را کنترل می کنند. آنها از روز اول در منطقه حضور داشتند و اشاره می کنند 
با وجود اینکه هشــدارها برای هوا اعلام شــده بود اما از قبل حادثه ســیل نیرو و 
خدمات امدادی در منطقه مســتقر نبوده است. تعدادی از این نیروها موقع سیل 
شاهد گیرکردن مردم در تونل ۵ بودند. یکی از این نیروها می گوید: «دود زیادی در 
تونل جمع شــده بود، ما مجبور بودیم یکی یکی ماشین ها را خاموش کنیم، حتی 

دو تا بچه به دلیل دود زیاد داخل تونل دچار حادثه شــدند... خودم دیدم. خانمی 
در ماشین گریه می کرد و گفت بچه ام خفه شد و مرد... بعد از آن امداد رسید ولی 
فایده نداشت. تا حدود ساعت چهار صبح کم کم مسدودیت تونل بیشتر شد چون 

سیل پایین تر آمده بود». 
آنها از شدت ســیل در همان دقایق می گویند که «یکی یکی از مردم خواستند 
تا از ماشــین بیرون بیایند و وقتی همه بیرون رفتند ســیل با شدت وارد تونل شده 
بود و مردم شــاهد ســیلی بودند که ماشین هایشان را می برد». یکی از آنها اضافه 
می کند: «سیل بعضی از ماشین ها و مردم را به سمت سد برد و چون تا آن لحظه 
هیچ تجهیزات و نیرویی نبود تا چهار صبح همه در سد ماندند، جز دو، سه نفر که 
با کمک افسرها بیرون کشیدیم. حالا تا امروز نیروهای مستقر در تلاش اند و هر روز 

یکی، دو جسد را از سد بیرون می کشند».
یکی از نیروها فیلم دختر جوانی را نشان می دهد که به دنبال مادر مفقودشده  
خود اســت. این دختر از یک فیلم  پخش شــده در فضای مجازی حرف می زند که 
مادرش را در داخل آن شناسایی کرده. این نیروی راهور می گوید: «این دختر خانم 
تقریبا هر روز برای پیداکردن مادرش به اینجا می آید ولی تا الان چیزی پیدا نکرده. 
آن روز قیامــت بود واقعا... تا الان هلال احمــر خیلی جنازه پیدا کرده، اما بعضی 
جنازه ها دیگر پیدا نمی شــوند چون وقتی ســیل آمد و آدم ها به پایین دره افتادند، 

دقیقا چند ساعت بعد برای بازکردن جاده بولدوزرها همان جا خاک ریختند. ..». 
 دردی  که  درمان  نمی شود 

کوه هایی رنگارنگ که خاطره  سال های سال این مردم را رقم زده، اما ریزش های 
گاه بــه گاه آن و احتمال ســیل، امــکان مخدوش کردن آن خاطــرات را نزدیک تر 
می کنــد. موضوعی که بومی های منطقه از عدم مدیریت درســت آن گله دارند و 
رســیدگی به این وضع را وظیفه  اصلی مسئولان می دانستند. ماجرایی که هر سال 
به شکلی قربانی می گیرد. همچنین طبق شواهد مأموران پلیس راهور آسیب های 
اطراف سد کرج شــدت بالایی دارد، اما مسئولان مربوطه با بیان لغزندگی جاده و 

امکان خطر جانی، امکان گشت زنی بیشتر را به خبرنگار «شرق» ندادند.

نسترن فرخه: «خانم داخل ماشین داد می زد کمک ولی چه کمکی؟ هیچ کسی نمی توانست کمک کند، ماشین 
با آدم های داخلش به ســمت دره رفت. بعد از آن هم برای بازکردن جاده آن قدر آنجا خاک ریختند که دیگر 
نمی شود آنها را درآورد».  بیش از یک هفته از آن روز می گذرد، سیل تمام شلوغی پنچشنبه های جاده چالوس 
را بر هم زد و هجدهم خرداد با جسدهای بی جان، ماشــین های ته دره و رستوران های ویران شده تمام شد، 
اما این شــروع داســتانی بی پایان برای این آدم ها شــد.  حالا بعد از این چند روز همچنان تابلوهای بین راه 
هشــدار می دهند که در این جاده بیشتر از خوزنکلا نمی توان پیش رفت. بین راه نشانه های اتفاقی در روزهای 
گذشته کاملا عیان است. بخش های بسیاری از کوه های کنار جاده ریزش کرده و اطرافش را با نوار زردی نشانه 
گذاشــته اند. تنها ماشــین های حمل نخاله، امدادی و بولدوزر در این جاده ها تردد می کنند. بیشتر جاده های 
روســتای خوزنکلا باز شده و کارگران و راهورها همه از کار شــبانه روزی در این چند روز می گویند، اما ویرانی 
ساختمان  ها و تونل های این جاده تنها امکان تردد در بخش های محدودی را به افراد می دهد. مرد میانسالی 
جلوی مجموعه شــاندیز که دیگر نشانه ای از آن باقی نمانده، بیل به دست راه آب را باز می کند و از یک هفته 
کار شــبانه روزی برای بازکردن جاده می گوید: «تونل یک، دو و سه کامل بســته شده بود، همه را ما بچه های 
راهداری باز کردیم. تقریبا دو یا ســه گروه بودیم که جاده را تا حدی باز کردیم. آن قدر تونل بســته بود که ما 
مجبور بودیم ســینه خیز از آن عبور کنیم. آن روز مردم ماشین هایشــان را همین جا گذاشته بودند و فرار کرده 
بودند. آنهایی که جان سالم به در بردند دو روز بعد آمدند و ماشین ها را بردند. ماشین که چه عرض کنم، این 
سیل حتی یک ماشین سالم هم نگذاشته بود. همه نابود شد و با یدک کش همه را می بردند... بعد از این اتفاق 
خانم و آقایی آمدند و به ما گفتند دختر و دامادشــان گم شده اند... اتفاقا روز اول ماشینشان را ما به گوشه ای 
کشــیده بودیم، فردای آن روز یک آقا آمد و ماشــین را برد. روز سوم دختر جوانی آمد و می گفت پدر و مادرم 
را پیدا نکرده ام. ما بعدا از بومی ها شــنیدیم این خانم و آقا موقع سیل از ماشین بیرون آمده اند. ماشین سالم 
ماند، اما خودشــان با گل و لای به سمت سد کشیده شدند. گشت زنی هلال احمر هم فایده نداشت و آنها پیدا 
نشــدند. آن روز مسئولان آمده بودند و مادر این خانم هم اینجا بود، می گفتند اگر خانواده  شما اینجا بوده اند، 

با این حجم گل و لای پایین رفته اند...». 

شرق: ســال گذشته بود که اعلام شــد تمام تصمیمات مدیریت 
شهری پنجم درباره ترمینال شرق باطل شد و مسئولیت ترمینال 
شــرق دوباره بــه معاونت حمل ونقل بازگشــت؛ پــروژه ای که 
می توانست با ۵۰ میلیارد تومان سال ها پیش به اتمام برسد، حالا 
به گفته پیمانکارانش برای تکمیل، ۷۰۰ میلیارد برای شهر هزینه 
دارد و بســیاری از تجهیزات آن نیز تخریب شده و دیگر در لیست 

پروژه های ۹۰ درصدی شهر نیست.
در فهرست وعده های شهردار تهران در زمان بررسی بودجه 
۱۴۰۱ به سرانجام رساندن این پروژه بود. آن زمان اعلام شده بود 
که تکمیــل این پروژه نیاز به ۲۰۰ میلیــارد اعتبار دارد. این وعده 
مدیران شــهری در دو سال نخســت عمر مدیریت شهری ششم 

هم محقق نشد.
اردیبهشــت امســال نیز علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، در 
صحن شــورای شــهر تهران در زمانی که اعضای شــورای شهر 
تهران پیگیر زمان تکمیل پایانه شــرق بودنــد، اعلام کرد: درباره 
ترمینال شــرق به دنبال انجام کارهای نمایشــی نبودیم؛ وگرنه 
می توانستیم با احداث چهار آسانســور این ترمینال را راه اندازی 
کنیم. سال گذشــته عده ای به دنبال تملک این ترمینال با قیمت 
پایین بودند؛ ولی ما نســبت به اموال شهر تهران حساس هستیم 
و بهره بــرداری از ایــن ترمینــال را اکنون به مجموعه شــهروند 

سپرده ایم. 
 مزایای  راه اندازی  پایانه  شرق

اعضای شورای شــهر ششم بارها درباره بلاتکلیفی این پروژه 
در صحن شورای شهر تذکر داده اند. سیدمحمد آقامیری، رئیس 
کمیته عمران شورای شهر تهران، در تذکری به موضوع ترمینال 
شرق اشاره کرده و گفته بود: ترمینال شرق در مساحت ۳۰ هکتار 
اجرا شده است. علت راه اندازی این پایانه این بود که پایانه سابق 
باعث کندی حرکت و ایجاد ترافیک شــده بود. مزایای راه اندازی 
پایانه شــرق این است که در نقطه گرهی خارج از محدوده شهر 
تهران اســت و دسترســی بســیار خوبی به بزرگراه های یاسینی، 

زین الدین، دماوند، تلو، لشــگرک و امکان برنامه ریزی ســفر برای 
اقصانقاط کشــور را ایجاد می کند. طراحی پایانه هوشمند است 
و به نوعی اولین پایانه هوشــمند به شــمار مــی رود که جارزنی 
و دلالی را در پایانه حــذف می کند. قرارگرفتن در مجاورت پارک 
جنگلــی ســرخه حصار و پیش بینی ایســتگاه متــرو در کنار آن 
از مزایای این پروژه اســت. با وجود تمام امکانــات، پایانه بدون 
اســتفاده مانده اســت. این پایانه با کمتــر از ۲۰۰ میلیارد تومان 
راه اندازی خواهد شــد. این پروژه در سال ۹۶ با ۳۰ تا ۴۰ میلیارد 
تومان تکمیل می شد؛ اما امروز به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز 
دارد؛ هرچند بــا ۲۰۰ میلیارد تومان می توان آن را راه اندازی کرد 
که اگر به بهره برداری برســد، در ســال آینده ۵۰۰ میلیارد تومان 
درآمد برای شــهرداری خواهد داشــت و جزء درآمدهای پایدار 
است. آقا میری پیشــنهاد می کند: اگر یک کارگروه اقتصادی روی 
پایانه جدید شــرق کار کنــد، می تواند از حداقل هــای این پروژه 
درآمد کسب کند، شــهرداری با اخذ تسهیلات از بانک این پایانه 
را تکمیــل کنــد و این موضــوع را در اولویت قــرار دهد؛ چراکه 
ســودآوری خواهد داشــت. باید توجه کرد که این هزینه نیست؛ 
بلکه سرمایه گذاری است. متأسفانه دوره قبلی مدیریت شهری با 
ترک فعل، این سرمایه ارزشمند را ناکارآمد گذاشتند؛ ضمن اینکه 
خسارت های فراوانی را هم در این ســال ها به پروژه وارد کردند 
که باید جبران شود و سرمایه ارزشمندی برای شهر تهران باشد. 

 لانه  کبوترها
محســن هاشــمی، رئیس شــورای شــهر پنجم تهــران، در 
دوره گذشــته در بازدیدی که از این پروژه داشــت، آن را به لانه 
کبوترها تشــبیه کرده بود و پیگیر بود هر چه سریع تر این پروژه به 
بهره برداری برسد؛ اما شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر 

تهران تصمیم به تغییر کاربری این پروژه گرفتند.
دو کمیســیون عمــران و حمل ونقل و فرهنگــی و اجتماعی، در 
جلســه ای با مدیران وقت حــوزه عمران و حمل ونقــل و ترافیک و 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری بر بازمهندسی این پروژه تأکید کردند.

اختلاف نظر بر ســر این بود که آیا این پــروژه، همان کاربری 
پایانه را داشــته باشــد یا یک مجتمع بزرگ فرهنگی-اجتماعی 
در آن احداث شــود. در نهایت این پروژه تکمیل نشــد و مدیران 
این دوره شــهری نیز تصمیم بر ادامه روند گذشته گرفتند و تنها 
پنج ســال تکمیل این پروژه به تأخیر افتاد. روز گذشــته اعضای 
کمیســیون عمران و حمل ونقل شــورای شــهر تهــران باز هم 
بازدیدی از این پایانه داشتند. پایانه فرسوده تر از گذشته شده بود. 
برخی از شیشــه های آن شکسته بود و ســقف آن هم نم گرفته 
بود. به گفته تشکری هاشــمی پروژه به میزانی رها شــده بود که 
محل زندگی صدها کبوتر شده بود و یک هفته ای برای تمیزکردن 
محوطه پایانه وقت گذاشــته اند. پروژه ای که قرار بود به شرکت 
شــهروند تحویل داده شــود، به مترو واگذار شده بود و پیمانکار 
هم قول داده بود فاز نخست آن را تا شش ماه دیگر تکمیل کند.

ســید جعفر تشکری هاشــمی دربــاره آخریــن وضعیت این 
پروژه به رســانه ها گفت:  این پایانه قرار بود پیش از این در اختیار 
شهروندان قرار بگیرد، متأسفانه در طول پنج یا شش سال گذشته 
و بــه عبارتی از ســال ۹۶ که این پایانه بــا امکانات محدود قابل 
بهره برداری بود، طرح هایی مانند انبارداری، فروشگاهی و فضای 
گردشــگری برایش در نظر گرفته شد و تنها موردی که پیش بینی 

نشد، پایانه ای برای مسافران شمال کشور بود.
او بــا بیان اینکه قرار بود در ســال قبل پایانه آماده شــود که 

بــه تأخیر افتاد، یادآور شــد: امســال اعتباری پیش بینی شــد و 
پیگیری های خوبی از سوی معاونت حمل ونقل و ترافیک صورت 
گرفت، پیمانکارانی که مشــکل حقوقی داشــتند تعیین تکلیف 

شدند و پیمانکار جدید در نظر گرفته شد.
تشکری هاشــمی با اعلام اینکه حداکثر تا شش ماه آینده فاز 
اول به بهره برداری خواهد رســید، خاطرنشــان کرد: حداکثر یک 

سال نیز برای فازهای بعدی پیش بینی شده است.
او ضمن ابراز امیدواری از اینکــه بتوان این پایانه را در موعد 
مقرر برای تردد اتوبوس و خودورهای ســواری آماده کرد، گفت: 
در بخش اتوبوس تندرو دسترسی به خط یک فراهم خواهد شد؛ 
همچنین ۴٫۵ کیلومتر از ایســتگاه متروی جشــنواره تا این پایانه 
فاصله اســت که اجرای آن در اولویت قرار گرفته و با راه اندازی 
این ایستگاه مســافران می توانند به نقاط مختلف شهر دسترسی 

داشته باشند.
تشکری هاشمی همچنین تصریح کرد: اینکه پروژه پسرفت 
داشــته، کاملا مستند اســت که به دلیل رهاشــدن پروژه در 
چهار ســال دوره پنجم بوده و با طرح های متفاوتی که برای 
آن دیده شــد، نگهداری صورت نگرفت و ابنیه و تأسیســات 
آسیب جدی دیدند؛ به  طوری که ۱۵ تا ۲۰ درصد استهلاک را 
شاهد بودیم؛ بنابراین باید علاوه بر تعمیر تأسیسات، اقدامات 

تکمیلی انجام شود. 

 اجازه  ترک  فعل  نمی دهیم 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا با تأکید بر اینکه 
در مرحله اول حفاظت ســاختمان در دســتور کار قرار گرفت، 
گفت: برنامه ها در شــورا بررســی، تدابیر اندیشیده و مصوبات 
لازم در این زمینه تصویب شــد؛ باید معارضین برطرف می شد 
که در دو ســال قبل تمام موانع از ســوی معاونت حمل ونقل 
برطرف شــده و به عبارتی امروز آغاز بازســازی و تکمیل پایانه 

شرق است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه در دوره قبل ترک فعل صورت 
گرفته و بیت المال از بین رفته است، تصریح کرد: دستگاه های 
نظارتــی باید عملکرد مدیران را ببینند و تصمیم گیری کنند؛ اما 

ما اجازه ترک فعل و متوقف ماندن طرح را نخواهیم داد.
او ادامه داد: شهردار قول داده عملیات اجرائی این پایانه با 
جدیت دنبال می شــود و ما این اطمینان و قول را می دهیم که 
پایانه شــش ماه آینده با قوت و جدیت به بهره برداری خواهد 

رسید.
تشکری هاشــمی اعلام کرد: هر هفته روزهای چهارشــنبه 
نظارت از ســوی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری و هر 
ماه یک بار از سوی شورا بازدید از پروژه انجام خواهد شد و در 

این مسیر با دید حمایتی پیش خواهیم رفت.
علی اصغر قائمی، عضو کمیســیون عمــران و حمل ونقل 
شــورا نیز با بیان اینکه عمده امور به ابنیه مربوط است، گفت: 
همان طورکه گفته شد، فاز اول شش ماهه به پایان می رسد؛ اما 
باید پیش بینی شود که هوشمندسازی حمل ونقل در این پایانه 
به حداکثر برســد و ارتباط با شبکه درون شهری و برون شهری 
فراهم شــود. در اســتمرار مباحث ابنیه، دیگر موارد مرتبط با 

ترمینال شرق نیز به تدریج بررسی خواهد شد.
معاون حمل ونقل ترافیک شــهرداری تهران نیز در حاشیه 
بازدید اعضای شورای شــهر از پایانه مسافربری شرق گفت: تا 
شش ماه دیگر فاز اول پایانه مسافربری شرق افتتاح می شود و 
در فاز دوم بخشــی از ساختمان ها ساخته می شود. پایانه شرق 
مشکل حقوقی داشــت، موضوع برطرف شده، پیمانکار قبلی 

تعیین  تکلیف شد و مشاور جدید گرفتیم تا کار به روز شود.
بهرامی دربــاره عقب ماندگی های پایانه شــرق گفت: ترک 
فعــل مدیران دوره پنجم مدیریت شــهری را از دســتگاه های 

نظارتی پیگیری می کنیم.

وعده تازه  برای تکمیل پروژه متروکه
تکمیل پایانه شرق ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار  می خواهد


